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Abstract      
The topics related to the commercial transactions are among the important topics in 

the jurisprudential and legal texts, which have influenced the current law of Iran, 

both theoretically and practically, for the reason of borrowing the general rules of 

transactions from Shi’as jurisprudence. Todays, with expansion of the societies and 

changes in the shape and lifestyle, because of  coordination and possibility of 

responsibility of some rare jurisprudential opinions existing in jurisprudential 

sources for the new issues resulting from this change, the importance and efficiency 

of this category of jurisprudential opinions is visible and obvious; Therefore, the 

present article with the view of rare jurisprudential opinions analyses the issue of 

general object of sale and in  this research in terms of the historical development of 

the jurisprudential data available among the ancient and contemporary jurists, it was 

known that it is possible to judge the validity of the the transaction of the general 

object of sale based upon these findings that in the present time is widely observable 

in the industrial productions and products resulting from the modern technologies. 
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 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

 Jurisprudence and Criminal Law Doctrines                    های فقه و حقوق جزاءآموزه

 

 یو حقوق یاز منظر فقه یکل عیحکم مب واکاوی

 
 3عباس تقوائی

 4عباسعلی سلطانی

  دهیچک

به جهت اقتباس قواعد  که هستند یو حقوق یدر متون فقهمهم مباحث  شماراز  یتجارتمعاملات مباحث مربوط به 

نهاده است.  ایران تأثیر یبر حقوق کنون ی،از جهت عملهم و  یلحاظ نظر ازهم  عمومی معاملات از فقه امامیه،

برخی آرای نادر  ی، به جهت هماهنگی و امکان پاسخگوییزندگ و سبک شکل رییجوامع و تغ رشبا گست ،امروزه

این دسته از آراء فقهی نمایان  ییکاراسائل نو پیدای حاصل از این تغییر، اهمیت و به م ،فقهی موجود در منابع فقهی

در و  پردازدمی یکل عیموضوع مب به آراء نادر فقهی، به واکاوی با نگرش از این رو، نوشتار حاضر و آشکار است؛

به  توانیکه م دیعلوم گردمتقدم و معاصر، م یموجود نزد فقها یفقه یهاداده یخیتطور تار ا لحاظب این جستار

تولیدات صنعتی در  به طور گستردهدر  کنونی،که در زمان  ی حکم دادکل عیمب یبه صحت معامله هاهیافت نیا استناد

  .مشاهده است قابل های مدرنناشی از فنآوری محصولات و

 

 .عیمعلوم بودن مب ،کلی عیمبی معامله ،مبیع کلی :یدیواژگان کل
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 مقدمه

. ستین دهیپوش یبر کس متاجر و مباحث حقوق تجارت یعقود در باب فقه انیدر م عیب گاهیو جا تیاهم

از  یریجلوگ یبرا یکل عیمببودن آن است، بحث از  نیمعلوم و مع ،عیمب طیاز شرا یکیبا توجه به آنکه 

با  عیرفع ابهام از مب دید میخواه هالبته چنانک ؛شودیبرخوردار م یاژهیو تیمعامله از اهم شدن یغرر

در  به ویژه، ،یکل عیموضوع در خصوص مب نی. اکندیم دایپ یمختلف یهادرنظرگرفتن نوع آن، صورت

را فراهم ساخته،  کسانیثابت و  یهایژگیمحصول با و کیامکان ساخت  فنآوریکه رشد  حاضر زمان

 عیدر جم کسانیبا اوصاف  یداتیشامل تول یکل عیکه مب میکنیبه شده و مشاهده می مبتل اریبس

 یکل عیمربوط به مبهای و دیدگاهمباحث  یکه مبنا عیاحتمال جهل به مب جهیشده و در نت اتیخصوص

 حتدر ص دی، موجب تردحاضر در زمان جیامر را نیبرود. ا نیکاملا از ب عیشدن ب یغرر جهیو درنت بوده

 یبه بررس یفیتوص یلیمقاله با روش تحل نیدر ا است؛ لذا دهیگرد یکل عیاز صور مب یدر بعض عیب

 .شودمی پرداخته یو قانون یفقهاء و متون حقوق یدر آرا یکل عیموضوع مب

 ای بیعمعن. 1

هرچند چون  ؛رود و منظور از آن دادن مال و گرفتن ثمن آن استبیع در لغت در مقابل فروختن بکار می

، منظورابن اند )رود آن را از اضداد شمردهکار میه نیز ب : دادن ثمن و گرفتن مالیعنیر معنای عکس این، د

، یوسف « ) وَشرََوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ » :مثل شده استفاده(. در قرآن کریم برای فروش گاه از شراء  1/556، تابی

تُلْهِیهِمْ  رِجَالٌ لاَ » :است مثل شده گرفتهکار ه ( و گاه نیز بیع برای فروش و معادل معامله و تجارت ب 20

 (. 37 ،نور « ) بَیْعٌ عَنْ ذِکرِْ اللهِ ولَاَ ةٌتِجَارَ

و  انددانسته ر انتقال مال در مقابل عوض معلومب کننده دلالتدر متون فقهی بیع را ایجاب و قبول       

انسته است. خود شهید ثانی با نقل این تعریف از شهید اول، آن را هم تعریف عقد بیع و هم تعریف بیع د

 کار برده استه ب ی بیع، البته با قید تراضی،همین تعریف را برا ،الشرعیةشهید اول نیز در کتاب الدروس 

، ها(. شیخ انصاری پس از طرح معانی مختلف فقهی موجود و مناقشه در آن 3/221تا، ثانی، بی شهید )

  (.7 11ـ1/7، 1387انصاری،  ) دانسته است ه مال،انشاء تملیک عین ببیع را 

 های عقد بیع. ویژگی2

تمایز میان بیع با سایر عقود  هایژگیوهای عقد بیع آن است که اولاً با شرح این پرداختن به ویژگی دهیفا

ها منشأ گردد و ثانیاً، موضوع مورد بحث ما در این تحقیق از یکی از این ویژگیمشابه آن آشکار می

 ند از:هست ها عبارتترین آنهایی ذکرشده که مهمع ویژگیگیرد. در هرصورت برای بیمی

 تملیکی بودن عقد بیع؛ الف(      

 بودن عقد بیع؛ ب( معاوضی و معوضی      

 مغابنی بودن عقد بیع. ج(      
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وجود دو اصلی تمایز میان این دو در فقه، عقد معاوضی در مقابل عقد غیرمعاوضی است و ملاک       

 بهوجود این دو تعهد، عقد بیع و عقد اجاره را معاوضی و  خاطر بهلذا  ؛ها استتقابل میان آنتعهد و 

اند. ضمن عدم وجود آن، عقد نکاح، عقد هبه غیرمعوضه، عاریه و ودیعه را غیرمعاوضی دانسته خاطر

د مشروط به در آن، تعهد طرفین عق چراکه ؛باشدکه عقد بیع علاوه بر معاوضی بودن، معوضی هم میاین

لذا هبه  ضی است؛تفاوت معوضی با معاو ،هرچند که تعهدات متقابل در آن نباشد که همین؛ است عوض

که بیع هم عقد درصورتی استولی عقد معوضی  ،معوضه یا مشروط به عوض، عقد معاوضی نیست

  (. 28ـ17 ،1388لطفی،  ) معاوضی است و هم عقد معوضی

 . شرایط و اوصاف مبیع3

(.  1/556تا، بی منظور،ابن ) استمبیع یئ، در این جمله، ش، «الشیئ  بعتُ » :شودت وقتی گفته میدر لغ

گیرند ثمن و پول یا کالایی که در مقابل آن می ،مثمن یا مبیع یا معوض شوددر بیع کالایی که فروخته می

(. واژه مبیع  297 ،1371فیض،  رود )کار میه برای آن ب کلمه بها، شود که در فارسییا عوض نامیده می

عقد به کسی فروخته  موجب بهکه  شودبه هر چیزی اطلاق می ،و در فقه است«  باع» فعل اسم مفعول 

(. آنچه مسلم است مبیع یکی از 3/1691، 1388انصاری و طاهری،  )و به تعیین معین است  شودمی

عین موجود در خارج ا برابر مثمن و همچنین اس از قانون مدنی مبیع رو برخی نیز با اقتب استعوضین 

که به عنوان معوض و به انتظار دریافت عوض معلوم به طرف تملیک  انددانسته و یا عین کلی در ذمه

های متنوعی در (. نظر به اهمیت شناخت مبیع از ثمن، بحث 609، 1387) جعفری لنگرودی،  شودمی

شناخت مبیع از ثمن و آثار ناشی از این شناخت در متون  هایطور ویژه در خصوص راهاین رابطه و به

 ،1388؛ انصاری و طاهری، 41و  16و  4 ،1390) کاتوزیان،  صورت گرفته است کنونیحقوقی زمان 

3/1691 .) 

و اوصاف  تحت عناوین شرایط عوضین، شرایط مورد معاملهکتب حقوقی با تأثیرپذیری از متون فقهی      

. ( 42، 1390؛ کاتوزیان، 2/127، 1387صفایی، ؛ 93، 1388) لطفی،  اندع پرداختهبه این موضو مبیع،

ناشی از این است که برخی از این شرایط برگرفته از شرایط اساسی  در این نوشتار،تقسیم مورد نظر 

شوند هر دو می ، مبیع و ثمن،طور طبیعی شامل عوضین و به است بیع جمله از، ایصحت هر نوع معامله

 توان شرایط اختصاصی مبیع دانست.ها را میو برخی از آن

دارای  مالیت داشتن )از  ندهست عبارت(  شرایط عوضین شرایط مشترک میان مبیع و ثمن ) الف(      

و معین بودن  معلوم بودن(،  انتقال بودن قابل فروش ) و قابلیت برای خرید(،  ارزش عقلایی اقتصادی

 از شرایط خاص مبیع دانست. آن را در زمان کنونی توانیکه م

، متعلق به بایع بودن، موجود بودناز  ندهست ترین موارد آن عبارتمهمشرایط خاص مبیع که  (ب      

 مشروع بودن.و  قابل تسلیم بودن
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 . معلوم و معین بودن مبیع4

لحاظ مقدار، جنس و وصف قبل  عوضین از. در فقه معلوم بودن است نیز از شرایط عوضین معلوم بودن

هرچند که مواردی برای جواز مجهول بودن ثمن نیز از قول  ؛انداز وقوع عقد را شرط صحت بیع دانسته

، جنید اسکافیابن از قول خرید و مال پیشمرتضی، در  سیداز قول ، طوسی، در صورت مبیع موزون شیخ

 ی، وزنامانهیپها دارد که بستگی به نوع آن ،ی مقدار عوضینالبته شناسای است؛ ذکر شده در همه موارد،

تا، ثانی، بی شهید ) شوندند و از هر نوعی که باشند با همان معیار خود معلوم میهست یادانهکردنی و یا 

 است که در این نوشتار،شرطی مستقلی دانسته شده  ،خود ،؛ هرچند که این قسمت اخیر( 265ـ3/264

که تحت  است شده چند شرط مستقل دیگر نیز برای مبیع ذکر شده است؛اضافه  بودن، معلوم شرط به

 ند از:هست عبارتها عنوان فوق قابل بررسی هستند و آن

 بوبات،مثل ح؛ ندهست یمساونصف یا ثلث از کلی که اجزای آن  :مثل ،بخشی مشخص ،اگر مبیع. 1     

 که کل آن معلوم باشد، بیع بلا صورتی د، درحیوان و جواهر هستن: مانند ؛ندهست یرمساویغیا اجزای آن 

 اشکال است؛

هرچند مبیع در زمان انعقاد بیع  د جایگزین آن شود؛توانکند و میاز وصف کفایت می ،مشاهده .2     

 از ،و طبیعتاً دوش مشاهده ،قبلاً ،شرط است که مبیع ،البته در این حالت نیست؛ حاضر و قابل مشاهده

 تغییر باشد؛ رقابلیغتا زمان بیع  تیرؤزمان 

که به  کندکفایت می ،چشیدن و در عطر بوئیدن برای تعیین و معلوم شدن مبیع ،در مواد خوراکی. 3     

 ؛انجامدیمگردد، هرچند که وصف در این موارد نیز بنابر اولی به معلوم شدن مبیع اطلاق می ار،اختباین، 

تا، ثانی، بی شهید ) استمعلوم  ، کل آن نااستمعلوم  نا ،مبیع معلوم و یک جزء آناگر یک جزء . 4     

  (.  281ـ3/267

که علم اجمالی به  مورد معامله نباید مبهم باشد، مگر در موارد خاصقانون مدنی،  216مطابق ماده       

مانند  ؛شودمشخص میموارد خاص در قسمت انتهایی ماده اخیر نیز توسط خود قانون آن کافی است. 

شدن مورد معامله با مشخص شدن قانون مدنی. معلوم 694و  564، 563ی هامادهموارد ذکرشده در 

تعیین مقدار و جنس واردی که موضوع معامله کلی است، شود و در ممقدار، جنس و وصف آن ممکن می

 (. 307 ،1388است ) کاتوزیان، کافی  ،و وصف اساسی

ترین مهمبستگی به نوع آن داشته و در همه موارد یکسان نیست.  ، رفع ابهام از مبیع،یکل طور به      

 ند از:هست عبارت ،توان برای آن در نظر گرفتیی که میهاصورت

دار ی ذکر شود که مقاگونه به، باید اوصاف آن است معین، عین خارجی که مبیع صورتی در الف(      

میز، صندلی،  :مانند؛ دکنمیرفع ابهام از آن  ،اطلاع از اوصاف کیفی آنارزش آن را معلوم کند و اگر 

ان اوصاف آن، از آن توان با بیجای مشاهده میه هرچند که ب ؛مشاهده آن کافی است ،هاکتاب و مانند آن
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قانون مدنی: تمام  354طابق ماده شد و منشانگر کل آن با ،که نمونه آن صورتی د و یا دررفع ابهام کن

 توان با ارائه نمونه، معامله را انجام داد.می مبیع، مطابق نمونه، تسلیم شود،

نظیر مقدار، جنس و وصف  ،ی آنفیک وباید جمیع اوصاف کمی  ،که مبیع کلی باشد صورتی درب(      

مورد معامله برنج است یا  :د که مثلاًمعلوم شو :یعنی هستند؛ رگذاریتأث ،که در ارزش آن ، معلوم گرددآن

؛ کاتوزیان، 103ـ102، 1388است؟ ) لطفی، از چه نوعی و مقدارآن چقدر  ،اگر برنج استو شکر؟ 

 (.  50ـ46، 1390

داشتن مقدار معین یا بر این مبنا مورد  شرطبهآن را ؛ از این رو، مقدار مبیع مشخص نیست ،گاه (ج     

 (. 47 ،1390) کاتوزیان،  دهندمعامله قرار می

 . مبیع کلی در متون فقهی5

 ،شود؛ چراکه بیع کلی به موضوع آنبا تعریف بیع کلی در متون فقهی تعریف مبیع کلی نیز آشکار می

ی ناشی از رسد که پرداختن به بیع کلشود. از طرف دیگر چنین به نظر میمبیع کلی شناخته می :یعنی

که  است : معلوم بودنیعنی ،و یکی از شرایط مهم عوضین ی نبودنغرر :ییعنیکی از شرایط مهم بیع، 

؛ 2/25، 1414 ،یروحان ینی؛ حس8/129، 1419 ،ییطباطبا ) اندعموم کتب فقهی به این شرایط توجه کرده

علمای  اجماعمدعی  الفقهاء، تذکرةکتاب ؛ تا جایی که علامه حلی در ( 265ـ3/264 تا،یب ،یثان دیشه

 (. 1/467، 1406علامه حلی،  ) شیعه بر شرط اخیر شده است

در متون فقهی در کتاب مباحث مربوط به بیع کلی و مبیع کلی  نیترمفصل ،تا آنجا که تتبع گردید      

نظرة فی بیع » مستقل و تحت عنوان:  طور خویی قابل مشاهده است که به قایآ اهه نگارشمصباح الفق
قبل از ورود به این مبحث نیز ضمن بحث  ،ایشان ،البته به این موضوع پرداخته است؛« ة مفی الذ الکلي

 :مثلاعیان شخصی، کلی مشاع،  شمارد:می شرایط آن، عین را شامل موارد: یکی از ز عین بودن مبیع،ا

از گندم  بیع یک منکلی در ذمه، مثل:  ؛په مشخصی از کامانهیپ :مثلیک خانه؛ کلی در معین،  سوم کی

 شمارد. حال یا سلم، و کلی ثابت در ذمه غیر می صورت به

مذکور،  عنوانایشان ذیل  ،. در ادامهاستالذکر امری بدیهی  بر موارد فوق ایشان، صدق عین به نظر

کلی که قبل از بیع در  صورت اول، داند:الذمه پرداخته و آن را شامل دو قسم میبه تقسیم بیع کلی فی

یا کس دیگر و صورت دوم، کلی  استبیع دین از جانب کسی که بر گردنش  :مانند است؛ ذمه ثابت

که این نوع از کلی، همان نوع رایج در بیع سلم و  ثابت در ذمه در زمان بیع، نه دین قبل از زمان بیع

 . استی کلی هاعیب

هیچ  مناقشه اول اینکه کند:می ها را ردایشان سپس به دو مناقشه موجود در این رابطه پرداخته و آن     

تا  ،که عوضین باید صورتی خارجی داشته باشند حالی در ،صورتی از صور کلی در خارج وجود ندارد

 توهمی بیش نیست. ،ها صدق کند و این نیز که صورت دوم کلی موجود استتعریف بیع بر آن



 
 

وی
کا

وا
 

 مب
کم

ح
 عی

 یکل
قه

ر ف
نظ

ز م
ا

 ی
وق

حق
و 

ی
 

   

105 

نامه فصل

علمی 

های آموزه

فقه و حقوق 

  جزاء

در تملیک نیست و تملیک از امور اعتباری بیع چیزی جز مبادله  این مناقشه، ناپذیرفتنی است؛ زیرا      

بدیهی است که متعلق مالکیت باید  ،البته ؛است که متوقف بر وجود موضوع در خارج یا در ذمه نیست

که کلی خالی چنین نیست، اما کلی بعد از اضافه به ذمه، جزء اموال  هرچندباشد و  عقلامورد رغبت 

 شود.واقع می ءعقلامحسوب و مورد رغبت 

ملکیت از مقوله أعراض است و بدیهی است که آنچه از مقوله أعراض باشد موجود  مناقشه دوم،      

کلی ذمی قبل از بیع وجود خارجی ندارد تا بتواند محل ملکیت  کهیدرحالشود مگر در محل موجود نمی

 باشد و در معرض آن واقع شود.

علی طباطبایی، هرچند ملکیت  طبق نقل سید نکهاول ای :استاین مناقشه دوم از چند جهت مردود      

کسب  عقلامتقوم به اعتباری است که از ناحیه شارع یا  ،ولی حقیقت آن ،از مقوله أعراض خارجیه است

 شود.شرع یا عقل موجود می اعتبار باکند و لذا موضوع این ملکیت هم می

عبارت از این است که مالک، ملکش را  ،بیع ،الایام دئعواکتاب در دوم اینکه طبق نقل فاضل نراقی،       

 مالک آن بشود. ،چه در آینده ؛مالک آن باشد ،چه در حال ؛بالفعل به دیگری منتقل کند

جمله اینکه ممکن است گفته شود که بیع  از ؛باشداز جهاتی قابل مناقشه می ،خود ،این رد دوم ،البته      

شود و یا اینکه از امور یی از عناوین مستقل محسوب نمیاتنه بهنقل ملک نیست؛ یا اینکه نقل ملک 

 اعتباری صرف است و نیازی به محل وجود ندارد. 

چهارگانه ملکیت: ملکیت حقیقی مختص خداوند،  مراتب بهخویی در توضیح این بحث،  قایآ      

ناشی از اعتبار شرع ه ملکیت اعتباری کت انسان بر جان، مال و افعالش، ملکیت از مقوله خارجی و ملکی

 داند که نیازی به محل وجود ندارداشاره و محل نزاع و بحث را همین ملکیت اعتباری می یا عقل است،

 .( 26ـ2/19تا، خویی، بی )

 قایآ :مثلاً است؛ مشاهده با تفصیل کمتر در دیگر کتب فقهی قابل ،مشابه این بحث و البته ،باًیتقر     

گیرد و یا شخصی است و یا داند که در مقابل منفعت قرار میآن را چیزی می ن،در تعریف عی یگانیگلپا

کلی در معین، مثل: یک من از  و ، مثل: نصف خانه،خود به دو بخش یعنی کلی مشاع ،کلی که این کلی

بدین  ؛پردازدیمبه تفاوت میان کلی مشاع و کلی در معین  از آن، پس. ایشان، شودتقسیم می یک کپه،

ولی در دومی خرید کل مبیع  ،بدون اجازه شریک غیرممکن ماندهیباقکه در اولی خرید جزء  نحو

بیع مبیع کلی در ذمه و دین را نیز  ،سپس .است، ممکن و جایز شده فروختهی مقداری که قبلًا استثنابه

ی مناقشهل بر دهد که شبیه رد اوشمارد و به اشکال ناشی از عدم موجود بودن این دو پاسخ میجایز می

دوم در قسمت قبلی بحث ما است ولی عدم ردع شارع را نیز بر اعتباری بودن کلی در ذمه و دین 

 (. 9ـ6تا، موسوی گلپایگانی، بی ) دیافزایم
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 :مثلافراد موجود در معین، صدق بر هریک از  را ماهیت قابل ر معینکلی دخمینی )ره( نیز امام      

 ،چنین چیزیمسلماً، کند که که بر هر پیمانه از هر جای آن کپه صدق می داندمی ای از یک کپهپیمانه

مگر از جهت تقید  لی در ذمه،ککلی در معین با موجود متشخصی ندارد. به نظر ایشان فرقی میان این 

که کلی در معین، کلی مقید به قیدی است که مطابق با آن مگر بر مصادیق قابل  صورتنیبدنیست؛ 

شود و کلی در ذمه در صورت عدم تقید به چیزی بر هر فرد از طبیعت آن از آن کپه منطبق نمی تحقق

ی موجب افتراق در کلی بند دستهاین اولاً،  گیرند که:ایشان نتیجه می حالنیا باکند. کلی صدق می

 (.1/17 تا،) خمینی، بی شوداز کلیت خود خارج نمی ،واسطه این به ،کلیو ثانیاً،  شودنمی

 در متون حقوقی از. مبیع کلی، 6

 تملیکی و معاوضی بودنو شرایط بیع )  شودکه شامل کلی نیز می، حقوقدانان با توجه به تعریف مبیع 

 به طورکه در اینجا  انددهکر(، به بیع کلی توجه  عین بودن یا معلوم و معین بودن مبیع ( و شرایط مبیع )

 :شوداشاره میختصر به برخی از آرای آنان م

یک اصطلاح در فقه و حقوق مدنی شامل عین موجود و عین کلی  ، مبیع راجعفری لنگرودیآقای       

به عنوان معوض و به انتظار دریافت قانون مدنی  351و  350، 338 یهامادهداند که مطابق با در ذمه می

کلی با توجه به  ،ایشان به نظر (. 609، 1387جعفری لنگرودی،  شود )عوض معلوم به طرف تملیک می

اء، بیع، رهن، ابر :مانند ؛قابلیت صدق بر افراد متعدد را داشته باشدمفهومی است که  قانون مدنی 955ماده 

شود که بیش از یک به مالی گفته میگندم، پارچه و ... و در اصطلاح، مقابل عین معین و مشخص، 

یک خرمن  :خواه وجود خارجی نداشته باشد؛ مثل آن مال در خارج وجود داشته باشد؛ مصداق دارد خواه

یک من  یعنیدر این صورت کلی،  که در خارج وجود دارد، هرگاه یک من گندم از آن فروخته شود،

کلی از شئ متساوی قانون مدنی، به  350نایت به ماده با ع ،. در ادامهگندم، وجود خارجی هم دارد

قسمتی از عین موجود و منظور از آن را  کنداشاره می نوعی از کلی موجود در خارج، به عنوان ،جزاءالا

: خرمن گندم، و قید اشاعه هم نشده باشد، ماننداشته باشد، در خارج که تمام آن، صورت وحدت عرفی د

ن را برابر با و آ داند، میبدون قید اشاعه ،خارجیک من گندم از یک خرمن معین و موجود در  :مانند

 داندی میکلرا  دنیمقانون  350، کلی در ذمه، با توجه به همان ماده شمارد. در مقابل آنمی کلی در معین

 ) ؛ مانند مبیع در بیع سلممتعهد تعلق یافته است یوجود خارجی ندارد و وجود اعتباری آن به ذمهکه 

 (.  575ـ574، 1387جعفری لنگرودی، 

ی تقسیم جزئی و کل به ،یبند میتقساز جهت وضعیت منطقی  شهیدی اگر مورد معامله،آقای  به نظر      

توان مورد و می اندکرده دایپشود که این دو اصطلاح از منطق وارد حقوق شده و سپس تغییر عبارتی می

 است از: ها اضافه نمود که عبارتسومی را نیز به آن
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                                                        بر یک فرد است؛ مثل: این شمش طلای مشخص. جزئی یا عین معین که فقط قابل انطباق.1

که به افراد متعدد طلا و تابلوی : طلا و تابلوی نقاشی مثل ؛کلی که قابل انطباق بر افراد متعدد است.2

 شود که خود دو قسم است:موجود در خارج گفته می

 ی؛طورکلبهمثل یک کیلو طلا یا یک تن برنج دارای اوصاف مشخص  ،کلی فی الذمهالف(  

، 1388شهیدی،  یک تن برنج از پنج تن برنج معین موجود در این انبار ) :مثل ،کلی در معینب(  

 (. 281ـ1/280

 گانهسهدر شقوق  ه،لزوم معلوم بودن ماهیت و مقدار و اوصاف مهم مورد معاملآقای شهیدی، به نظر       

 صورتی در »که  داردیمچنین مقرر  342همانند ماده  351که ماده ؛ همان گونه الذکر وجود ندارد وقف

وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع  ،کلی معین صادق بر افراد عدیده باشد، بیع ،که مبیع

 (. 1/256، 1388شهیدی،  « ) ذکر شود

 پردازندیمنیز به مبیع کلی  فین نسبت به فرد معین ماهیت واحدرلزوم توافق اراده ط، در بحث از ایشان     

 مورددر عقد معین و  ،داندو در سرنوشت عقد مؤثر می معامله موردرا که از ناحیه ماهیت  چیزی و آن

یی که متعلق درجاالذکر را مانع از صحت معامله  لزوم فوق جهینت درو  کندمیکلی از یکدیگر جدا  معامله

 داند. استدلال ایشان در صحت معامله کلی مطلق یا کلی در معین چنین است:است، نمی قصد کلی

ی الطمهتواند به اعتبار عقد هرگاه افراد آن کلی، مثلی و مشابه باشند، عدم تعیین فرد کلی، نمیاولاً،       

 برساند.

یا مردد بودن موضوع معامله و فقدان  قرارداد از حیث مجهولمثلی نباشد،  اگر افراد کلی مزبورثانیاً،       

، 1388شهیدی،  نه از جهت عدم توافق اراده طرفین ) ؛شرط مربوط به موضوع معامله باطل خواهد بود

 .( 216ـ1/215

 گرفتهکه از تعریف فقهاء  دنیمانون ق 338مطابق ماده ، تعریف قانونی بیع، کاتوزیان آقایبه نظر       

تملیکی بودن بیع، معاوضی بودن بیع و عین بودن  از ندهست عبارتر دارد که ، سه نتیجه در باست شده

با  :یعنی ،تملیکی بودن بیع ،. به نظر ایشاناستمرتبط  که دو نتیجه اول و سوم به بحث کنونی، مبیع

بدون آنکه نیازی به ایجاد تعهد و اجرای آن باشد.  ،شودمعوضین به طرفین منتقل می ،ایجاب و قبول

ایشان پذیرش تملیکی بودن بیع در حقوق و فقه را به عنوان امری بدیهی و در حقوق اروپایی امری نو 

 واقع نشده است. قبول موردداند که هنوز هم در برخی کشورها می

که  متعارض است قانون مدنی 183ماده  مندرج در، تملیکی بودن بیع با تعریف عقد، به نظر ایشان      

و بدین لحاظ  ستن ااآن قبول موردکه  داندمی عقد را توافق یک یا چند نفر با یک یا چند نفر بر امری

 ،ایجاد، اجرا هم بشود محض بهکند: اگر تعهد عقد تملیکی و عقد عهدی تقسیم می دسته دوعقد را به 

جرای آن به تأخیر افتد، عقد عهدی است. در حقوق قدیم فرانسه آید و ا وجود بهعقد تملیکی و اگر دین 
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به نظر ایشان این  وجود نیا با. استاینکه هنوز در حقوق سوئیس چنین  بیع جزء عقود عهدی بوده کما

چراکه در حقوق روم مبیع با عقد  ؛اندگرفتهتحلیل متناسب با حقوق کشورهایی است که از رومیان الهام 

 در دانستندیمها بیع را تعهد به تملیک آن ،به عبارت دیگر ؛گردیدبلکه با تسلیم منتقل می ،شدمنتقل نمی

معنای تملیکی از دین دارد. با این تذکر ایشان به ذکر  یترگستردهدر زبان فقیهان ما تعهد معنای  حالی که

 . پردازند که موضوع عقد کلی معین استمی بودن بیع در موردی

گندم، یک  یک خروارالذمه، مثل: قانون مدنی، مبیع را شامل کلی فی 350 مادهایشان با استناد به       

پس از  ،در این صورتتقد است که داند و معمی پیکان یسوار لیاتومبیک  کیلو و 30گوسفند به وزن 

مبیع را تعیین و فرد  شود، جز اینکه حق دارد از فروشنده بخواهد کهنمی زیچ چیهخریدار مالک  ،عقد

تواند ادعای . تعیین مصداق فرد مبیع با فروشنده است و پس از تاریخ تعیین، خریدار میتسلیم دارد

توان چنین عقدی را از ابتدا تملیکی نامید. به نظر ایشان فقهاء برای حل این لذا نمی ؛مالکیت بر آن بکند

ی و دین است، تملیکی وانمود کنند ع آن کلحتی در موردی که موضو عقد بیع راکه  انددهیکوشمشکل 

بر مکاسب و  واشی خوددر ح یزدی و میرزای شیرازی طباطبائی کاظم محمدسید  و برخی نیز مانند:

و موضوع  فروش و تواند مورد خریداند که میکلی را در عرف مالی موجود دانسته نیه الطالب،در م نایینی

  (.   10ـ9، 1390کاتوزیان،  مثل منفعت آینده که در نظر عرف مال است ) حق مالکیت قرار گیرد؛

هایی دن بخشتولید و صنعتی ش فنآوریبه واسطه رشد  حاضر، ی در زمانهمان طور که گفته شد کل      

اند که در جمیع خصوصیات و یافته ابلیت انطباق بر مصادیق متعددیق ،ید شدهاز جهان، محصولات تول

های نمونه ساده این امر را در محصولات شرکت توانمی ها مشابه هم هستند.ترین ویژگییحتی جزئ

گونه و شکل یک ر اصطلاح از محصولاتی که د :یعنی کرد؛فراملی و کارخانجات بزرگ تولیدی مشاهده 

ینکه شود، با فرض امی مثلاً ـ سمند دستگاه خودروی ـوقتی صحبت از معامله یک  ،بنابر این ؛ندهست

و معامله غرری نیست؛ اما با توجه به شتاب  است، مبیع نیز مشخص استمشخص و معلوم  ،مدل آن

مشخص و  نا ،مبیع ،های یک محصول، در غیر این صورتتولید و سرعت تغییر و انواع مدل فنآوری

  معامله نیز غرری خواهد بود. 

 . حکم فقهی مبیع کلی7

 پردازدمعین می علم به قدربه تحلیل روایات وارده در خصوص  عوضین،شیخ انصاری با توجه به شرایط 

که مبنای لزوم علم به قدر مبیع که حکم لزوم دفع غرر  کندو تأکید می آمده است هایخوراککه در باب 

، بعید نیست که از اندتهنسدامعامله غرری را باطل  ،و اگر روایات یستمربوط به غرر شخصی ن است،

 ،یی است که رفع غررجا در ،طلاقات اخبار بر موارد غالب در قضیه باشد و این وجه غالبباب حمل ا

لذا اگر در فرض بدون تقدیر، غرری در کار نباشد، کفایت  ؛لحاظ مقدار عوضین منوط به تقدیر باشد از

 (.  214ـ1/210، 1387انصاری،  کند )می
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 یان یک مجموعه،بعض مردد م، در بیان وجوهی که از یی دیگر از کتاب مکاسبدرجاایشان       

ی تصور قابلداند که مجموعه از افراد را حالتی می تصورقابلاز وجوه است، مراد از وجه دوم  تصورقابل

. به نظر ایشان استمتردد بین آن افراد و فرد مبیع، رود می هاتشکیل یافته که امکان صدق آن بعض بر آن

اما در  ؛ی شدن، باطل استغرردر صورت اختلاف آن مصادیق در قیمت، به علت  ،عبی ،در این حالت

این منع به اصحاب  ،ریاض کتاب که در اندشدهبه منع  قائلصورت اتفاق مصادیق در قیمت، مشهور 

 (.   249ـ1/248 ،1387انصاری،  است ) واردشدهمنتسب شده و بر آن استدلالاتی از قبیل جهل یا ابهام 

معلوم بودن کل یا بعض از کل را در عوضین شرط  ،که هرچند صاحب ریاض باید توجه داشتالبته       

هستند که اولاً،  اما ایشان نیز معتقد ،شمردیمرا به علت جهل یا ابهام موجب غرر، باطل  نیا از ریغو بیع 

یی در این خصوص هامثالو بعد  استدر عرف متفاوت  ،ئیآن شب نوع حس ،ئیمعلومیت برای هر ش

 ،بر کیل شهر یا کیل مشهورثانیاً،  ؛یا وزنی و یا عددی یامانهیپدر مورد بیع اشیاء که مشهور است  زنندیم

که نسبت آن  را بیع جزء مشاعرابعاً،  ؛شمارندیمأضبط بودن وزن را بیشتر از کیل ؛ ثالثاً، دارند دیتأک

هرچند اجزای آن مختلف  ؛شمارندیمجایز  خص است،وزن و مساحت مشپیمانه،  نظر ازمعلوم و کل آن 

 (.    135ـ8/129، 1419، طباطبایی باشد )

 مشاهده قابل ،نوعی توسع در بحث علم به مبیع و مشخص و معلوم بودن آن ،از مجموع عبارات فوق     

اینک برای  لذا ؛کندکه هدف اصلی از این ویژگی را جلوگیری از معامله همراه با غرر تبیین می است

شدن حکم مبیع کلی، به نظر برخی از فقهای متقدم و متأخر و همچنین خود نظر شیخ انصاری  ترروشن

 نظر ازخته و پردابه این موضوع  تحت عنوان آداب عقد بیع، ،شهید اولشود. میدر این رابطه اشاره 

 جایز است صورتی متساوی است و در النسبه از مال مشاعی که اجزای آن، فروش جزئی معلوم ،ایشان

فروش  ،پس اگر کل مجموعه مشخص باشد؛ ، حتی اگر اجزایش نامساوی باشداستمعلوم  ،که کل آن

که صورتی باطل است. در ،اما فروش گوسفندی غیرمعلوم از گله گوسفندان ؛صحیح است ،نصف آن

 نامشخص باشد ،مقدار کل مجموعهحتی اگر  ؛صحیح است ،ی را بفروشدامجموعهی از امانهیپ ،شخص

  (.   96ـ93، 1411شهیداول،  )

ی، وزن کردنی و یا امانهیپها دارد که بستگی به نوع آن ،شناسایی مقدار عوضین ،به نظر شهید ثانی

عتقد است که اگر مبیع شوند. ایشان می باشند و از هر نوعی که باشند، با همان معیار خود معلوم میادانه

و در صورت  ی هستند، مثل حبوباتمتساواز کلی که اجزای آن  مشخص، مثل نصف یا ثلثبخشی 

 (.  267ـ3/264تا، ثانی، بی شهید ) است بلااشکال ،باشد، بیع آن ینامتساوکل اجزای آن  ،معلوم بودن

بیع یکی از افراد کلی حکم در کتاب معروف خود، جامع المقاصد، ضمن بحث از  ،محقق کرکی      

اما فروش یک پیمانه از یک  ؛باطل دانسته است بدون تعیین، را ، فروش یک گوسفند از گلهدون تعیینب

در حالتی که مبیع  :یعنی ؛صحیح دانسته است ، مانند هم باشند،که اجزای آن مجموعه صورتی در را کپه
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نامشخص  ،جموعهشود و حتی اگر کل ممعامله منجر به جهل و غرر نمی ،کلی و اجزای آن مساوی است

در این حالت که کل مجموعه  ،البته غرری است؛عاری از جهل و غیر ،باشد، بیع پیمانه معینی از آن

 را مستلزم غرر و معامله را باطل دانسته است ) فروش بخشی از آن، مثل نصف آن نامشخص است،

 (.      105ـ4/103، 1411، کرکی

 ،ی مربوط به جهالت، ابهام و حتی غررهااستدلالآمد، با رد نیز ضمن طرح مباحثی که  شیخ انصاری      

شوند، مانع غرر بوده و انصاف معتقد است که اتفاق افراد مبیع در صفاتی که موجب اختلاف قیمت می

به قول  از آن، پسوجود ندارد و دلیلی برای منع در بیع کلی به این مفهوم  گفته شود:در این است که 

، 1387انصاری،  ) کندیمدر خصوص عدم منع اشاره و استناد  ،همچون محقق اردبیلی ء،ی از علمااعده

 (.    251ـ1/249

اند که مباحث نسبتاً مشابهی را در این رابطه مطرح کرده ،فقهای معاصر نیز تحت تأثیر فقهای متقدم      

نمونه از نظر  برای شیخ انصاری مطرح کرده است؛ ی دارد کهشباهت زیادی به مباحث الخصوص یعل

کند، در صورت ها صدق میمردد بین چند چیز است که بر همه آن ،یی که مبیعجا در ،اراکی آقای

معامله، باطل است و در صورت اتفاق در قیمت نیز  ،غرری شدن خاطر بهاختلاف مصادیق در قیمت، 

که دلیلی معتبر بر این است و انصاف در این  استها مخدوش که دلایل آن اندشدهبه منع  قائلبرخی 

شیخ طوسی، شهید اول و شهید ثانی،  ،صراحت به ،. به نظر ایشان بیع کلی در این معنیمنع، وجود ندارد

صحیح است  اند،پشتوانه این اقوال قرار داده ،لهخلاف را در این مسأ که عدم محقق ثانی و شیخ انصاری

، در کتاب منهاج الصالحین، در بررسی روحانی حسینی صادق محمد. سید ( 282ـ2/278، 1415اراکی،  )

معرفت به عوضین و معرفت الذمه، ه موجود در خارج و عین فیب ،پس از تقسیم عین شرایط عوضین،

سه حالت:  ،شرط صحت معامله دانسته و برای معرفت را که در قیمت تأثیرگذار است، هاآن ازبه صفاتی 

عوضین را این دانسته شرط دیگر  از آن،پس گردیده و  قائل ،تهدر گذش تیرؤمشاهده، وصف بایع و 

ذکر  ملک، منزله به :یعنیالذمه را از سنخ اخیر، باشند و یا در حکم ملک و کلی ما فی که یا باید ملک

ی بررس مورد لیتفص بهخویی نیز که آرای ایشان  آقای(.  28ـ2/25، 1414حسینی روحانی،  کرده است )

خویی،  دهد )در دامنه شمول صحت بیع قرار می را در همه اقسام آن، مبیع کلی ،تینها درقرار گرفت، 

 (.   20ـ2/19تا، بی

 

 گیرینتیجه

توان به موارد زیر می ،ی فقهی و حقوقی بر مبیع کلیهادگاهیدی مسائل مربوط به بند جمعدر نقد و 

  اشاره داشت:
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باشد و جهت رفع غرر از معامله می قرارگرفتهمعلوم بودن مبیع مبنای بحث از مبیع کلی  نخست اینکه      

تواند متفاوت باشد و این امر نشانگر نوعی توسع و که این معلوم بودن در مورد انواع مختلف مبیع می

 محدوده فراخ برای تعیین مبیع است. 

 تفاق، به ایکسان در جمیع خصوصیات صدق کندجایی که مبیع کلی بر مصادیق متعدد دوم اینکه      

 ، پذیرفته نیست.و ادعای جهل یا ابهام در مورد آن استصحیح  ،معامله بر روی آن نظر همگان،

طبیق بر بسیاری قابلیت ت ،در آرای فقهاء اقسام مبیع کلی، یعنی: مبیع در کلی، نیترعمده سوم اینکه      

 شود.ای نادر محسوب نمییگر معاملهرا دارد و د از معاملات زمان حاضر

 معامله بر روی مبیع کلی در این مقاله، شده مطرحاز مباحث  برآمده دیترد رقابلیغنتیجه  ،بنابر این 

در مواردی که مبیع  خصوصبه است؛  قرارگرفته رشیپذ موردفقهی، حقوقی و قانونی  نظر از است که

. صنعتی ندهست کسانها یکه در خصوصیات مؤثر بر قیمت آن قابل تطبیق است کلی بر مصادیق متعدد

 ،شیپ از شیباین پذیرش را  در زمان کنونی، فراوان تعدادشدن و امکان تولید یک محصول مشابه به 

در متون فقهی گذشته نسبت به مبیع کلی و حتی تردید در  گستردهلازم ساخته است و شاید عدم توجه 

ناشی از این بوده باشد که امکان تولید اشیاء به صورتی که در  ،ور آنبیع کلی در بعضی از ص صحت

در گذشته چندان ممکن نبوده است و در صورت امکان نیز تعداد معدودی  ،مجموعه اوصاف یکسان باشد

بود که  تصور قابلیی جا دری بحث از مبیع کلی عمده؛ لذا گرفتیم بر دراز محصولات و تولیدات را 

ی از افراد مساوی و یا یکسان در جمیع خصوصیات و یا حداقل خصوصیات مؤثر اموعهمج ،خود مبیع

با ورود به دوران صنعتی شدن و امکان تولید انبوه در  ،البته ، مثل حبوبات؛گرفتیبرمبر قیمت را در 

گردید و لذا  ترآسانامکان معلوم و مشخص بودن مبیع در بیع کلی  ،میلادی بیستمو  نوزدهمقرون 

 به بیست و یکم،ی سدهدر  ،وجود نیا باکاهش یافته بود؛  شدت بهاحتمال غرری شدن این معاملات 

ی تولیدات و محصولات را فراهم هامدلی تولید که امکان تغییر سریع فنّاوری شتابندهی رشد واسطه

 .استه رو گردیده ب دوباره معلوم و مشخص بودن مبیع در بیع کلی با مشکلاتی رو ،ساخته
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